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چكيده  
سرجان ملكم (1769ـ1833 م.) ديپلمات مشهور انگليسي و سفيراين كشور در ايران سال‌هاي آغازين حكومت فتحعلي شاه قاجار بود. او در كنار فعاليت‌‌هاي سياسي و نظامي به تحقيق و سپس تأليف كتاب مهم تاريخ ايران (The history of Persia) پرداخت. اين  كتاب، نخستين اثر مهم غربيان در زمينه تاريخ كامل ايران بود و لذا هم در مغرب زمين مورد توجه بسيار قرار گرفت و هم ترجمه فارسي آن در هند و ايران و پهنه پارسي زبانان. البته از همان آغاز و حتي پيش از انتشار متن فارسي آن، حساسيت‌‌هايي برانگيخت تا آنجا كه برخي را گمان بر اين است كه اين ترجمه مطابقت زيادي با اصل ندارد، بلكه آن چنان ناهمگون است كه منجر به بازگرداندن مجدد متن فارسي شده به انگليسي گرديده است. اين نوشتار در پي آن است كه ضمن توجه به ملكم و انگيزه او از نوشتن اين كتاب، ميزان مطابقت ترجمه فارسي را با متن انگليسي بررسي و ارزيابي كند. 
کلیدواژه‌‌ها: سرجان ملكم، تاريخ ايران، ميرزا اسماعيل حيرت. 
معرفي سرجان ملكم 

جان ملكم در سال 1769 م. در اسكاتلند متولد شد. پدرش جرج ملكم به كشاورزي اشتغال داشت و جان تحصيلات ابتدايي خود را در همانجا گذراند. در سال 1782 م. وارد خدمت نظام نيروي دريايي هندوستان شد و در 1791 م. در ايالت حيدرآباد به خدمت كمپاني هند شرقي درآمد.
 در همين مكان بود كه او به يادگيري زبان و ادبيات فارسي پرداخت و در زماني كوتاه بر زبان فارسي تسلطي نسبتاً كامل يافت. ملكم از سال 1792 م. مناصب مهمي را به دست آورد. در همين سال به سبب آشنايي با زبان فارسي به مترجمي هيأت لرد كرن واليس
 منصوب شد. اما دو سال بعد به علت كسالت و بيماري مجبور شد هندوستان را به مقصد انگلستان ترك كند.
 پس از بازگشت مجدد به هند در سال 1795 م. به عنوان منشي نظامي سرآلورد كلارك
 كه فرماندهي حكومت مدرس و فرمانداري كل دكن را داشت دو سال كار كرد. در 1798 م. از طرف لرد ولزلي
 به عنوان معاون حكومت حيدرآباد منصوب شد. وي سپس به وسيله ولزلي، كه سمت مديريت كل كمپاني هند شرقي را داشت، به عنوان سفير، انتخاب و در سال‌هاي 1801ـ1799 م./ 1214ـ1216 ق. به دربار فتحعلي شاه قاجار در تهران اعزام شد تا پيماني عليه ناپلئون بناپارت با دربار ايران منعقد كند.(1) ملكم در سال‌هاي 1807م./ 1223 ق. و همچنين 1810م./ 1225 ق. نيز در رأس هيأت‌هاي بلند پايه‌اي به دربار ايران آمد.
بايد خاطرنشان ساخت در زماني كه اين سفرها انجام مي‌شد، فتحعلي‌شاه قاجار سال‌هاي آغازين حكومت خود را تجربه مي‌كرد؛ پادشاهي با افق ديد رئيس يك ايل، آنهم در شرايطي كه در صحنه جهاني ناپلئون بناپارت در اروپا به عنوان امپراطور فرانسه در اوج قدرت و شكوه بود و در نقش بزرگ‌ترين رقيب بين‌المللي انگليس قصد به دست آوردن سرزمين ثروتمند هندوستان را داشت. دولت بريتانيا با آگاهي از نيت ناپلئون و به سبب هراس از حمله افغان‌ها به هندوستان و در سال‌هاي بعد با نگراني نسبت به سياست روس‌ها مبني بر پيشروي به سمت آب‌هاي گرم و اقيانوس هند و همچنين براي تضعيف حكومت ايران، كه خود براي هندوستان خطري محسوب مي‌شد، دست به كار ايجاد ارتباط و عقد قرار داد با دربار ايران شد و براي انجام چنين كار مهمي يكي از قوي‌ترين و زيرك‌ترين رجال سياسي خود يعني ملكم را برگزيد. البته توضيح و تحليل سفارت‌هاي ملكم به دربار ايران و نتايج و پيامد‌هاي اين مأموريت‌‌ها از قلمرو كار اين نوشتار بيرون است. اما در يك ارزيابي كلي تقريباً تمام محققان بر موفقيت ملكم در هماهنگ كردن ايران با سياست‌هاي دولت بريتانيا و كمپاني هند شرقي اتفاق نظر دارند. كافي است به ياد آوريم كه دربار ايران بهترين و عاليترين تشريفات را براي او به جاي آورد و فتحعلي شاه نشان‌هاي "خان" و "سالار" و نشان "شير وخورشيد" را كه بالاترين نشان در عصر شا‌هان قاجار محسوب مي‌شد به او ارزاني داشت.(2)
البته بايد توجه داشت كه فعاليت‌هاي ملكم در ايران در حد مأموريت سياسي او خلاصه نمي‌شود. هرچند او شخصيتي سياسي و نظامي بود، اما اهميت و ثمرات كار‌هاي دراز مدت فرهنگي و جمع‌آوري اطلاعات مفيد را به نيكي مي‌دانست. شايد به همين سبب او مدت‌هاي زيادي از وقت خود را در ايران و خارج از ايران صرف ايران‌شناسي كرد. ملكم در طي چندين ماه اقامت خود در مأموريت نخستش در سال 1800 م. در نامه‌اي از شيراز به پدرش نوشت: «همه ساعات فراغتم را صرف پژوهش درباره اين كشور خارق‌العاده مي‌كنم كه آشنايي ما با آن بسيار اندك است.» (3)
ملكم علاوه بر ايران‌شناسي ـ و در كنار آن اسلام‌شناسي ـ توانست راهنما و زمينه‌ساز فعاليت‌هاي ميسيونر‌هاي مسيحي نيز باشد. چنان كه هنري مارتين
 كه يكي از مهم‌ترين و پركارترين مبلغان مسيحي بود با استعانت از ملكم و راهنمايي‌هاي مستقيم و غير مستقيم او وارد ايران شد و شروع به كار كرد. (4) ملكم همچنين توانست با آوردن چندين پزشك انگليسي به ايران از آن‌ها در جهت پيشبرد سياست‌‌هاي دولت مبتوعش بهره گيرد. (5)
باري، ملكم در سال‌هاي 1801ـ1802 م. منشي مخصوص لرد ولزلي بود و در سال‌هاي 1803ـ1804 م. نماينده سياسي او در جنگ مهراتا
 بود.
 او در سال 1803م. به حكومت ميسور
 منصوب شد.
 پس از مأموريت‌هاي سال‌هاي 1808م. و 1810 م. در ايران و بعد از بازگشتن از هند به انگلستان در سال 1811 م. به لقب "شواليه"(6) و در سال 1815م. به عنوان "سر"(7) ملقب گشت. در همين سال بود كه حاصل تحقيقاتش در مورد ايران را در كتاب دوجلدي تاريخ ايران
 منتشر ساخت. در 1816م. دانشگاه آكسفورد درجه دكتراي حقوق را به منظور قدرداني از تلاش‌هاي او در راه علم و آگاهي‌‌هايش به او داد. (8)
ملكم در سال 1817 م. از طرف لرد مويرا
 نماينده سياسي او در دكن شد و پيروزي او در مهيدپور
 موجب اشتهار بيش از پيش او شد.
 او در سال 1820 م. مجدداً به انگلستان بازگشت و تا سال 1827م. در آنجا ماند. در اين سال به عنوان حاكم بمبئي وارد هند شد. چنين ادعا شده كه نفوذ و تأثير او در مقام جديدش موجب اصلاحات اقتصادي مختلف و مفيد در آنجا شده است. (9) در سال 1830 م. براي آخرين بار به انگلستان بازگشت و در آنجا به عضويت پارلمان انگلستان انتخاب شد. سرانجام ملكم در 30 ماه مي 1833 م. در64 سالگي در لندن در گذشت.
جان ملكم گذشته از تاريخ ايران مورد بحث ما در اين مقاله، كتاب‌هاي ديگري هم تأليف كرده است. دايره المعارف بريتانيكا اين آثار را از وي نام برده است:
1- Persia, a poem, anonymous (1814)

2- A Memoir of central India (2 vols.) (1823)

3- Sketches of Persia, anonymous (1827)

4- Life of rotert. Lord Clive  (A posthumous work, appeared in 1836)

5- Sketches of the political History of India Since 1784 (in 1811 and 1826)

6- Sketches of the Sikhs (1812)

7- Observations on the disturbances in the Madras Army in 1809 (1812)

معرفي اجمالي كتاب تاريخ ايران
كتاب تاريخ ايران به وسيله سرجان ملكم در دو جلد نوشته شد و در سال 1815 ميلادي در لندن منتشر گرديد. مدتي پس از انتشار، ترجمه‌‌هايي از آن هم به چاپ رسيد. از جمله ترجمه فرانسوي آن
 و همچنين ترجمه فارسي آن كه توسط ميرزا اسماعيل حيرت برگردانيده شده بود. اين ترجمه فارسي توسط شخصي به نام محمدعلي شيرازي مشهور به كشكول، به خط نستعليق و با چاپ سنگي در يك مجلد به سال 1303 هـ.ق / 1886م. در چاپخانه دت پرسلت بمبئي به چاپ رسيد.
در سال 1323 هـ.ق / 1905 م./ 1284 ش. به اهتمام عليرضا ضياءالادبا فرزند ابوالحسن شيرازي چاپ ديگري از اين كتاب ـ‌البته باز هم به خط نستعليق و چاپ سنگي- در چاپخانه ناصري بمبئي به طبع رسيده كه همراه با مقدمه‌اي در دو صفحه از شيخ محمد اصفهاني بود. از روي همين نسخه است كه در سال‌هاي اخير در تهران دو چاپ با كمي اختلافات مختصر ظاهري به بازار كتاب عرضه شده است.
در سال 1362 شمسي انتشارات دنياي كتاب تهران مبادرت به افست همان نسخه مطبوع سال 1323 ق. بمبئي نمود، كه همچون همان چاپ، دو جلد دريك مجلد گنجانيده شد. جلد اول 307 صفحه و جلد دوم 324 صفحه دارد. كتاب داراي يك فهرست كلي است و مصور به صورت رجال مملكتي و مناطق تاريخ ايران مي‌باشد.(10) متأسفانه اين چاپ فاقد مقدمه يا ديباچه و يا هرگونه توضيحي در مورد كتاب، مؤلف و مترجم آن است.
اما در زمستان همين سال ـ 1362 ـ انتشارات فرهنگسرا (يساولي) تهران، توانست چاپ بهتري از اين كتاب را ارائه دهد. در اين چاپ كتاب، با مقدمه‌اي سي صفحه‌اي در معرفي مؤلف و مترجم آغاز مي‌شود،(11) و پس از "ديباچه" دو صفحه‌اي كه توسط شيخ محمد اصفهاني تحرير شده مجموع دو جلد كتاب در 646 صفحه آمده است. تصاوير متن كتاب به آخر انتقال يافته (صفحات 672ـ649) و علاوه بر فهرست موضوعي ابتداي كتاب دو فهرست نام كسان (صفحات 700ـ674) و نام اماكن (717ـ701) نيز اضافه شده كه تا حد زيادي بر كيفيت كتاب افزوده است. در پايان نام كتاب‌هايي كه در جلد اول و دوم كتاب از آن‌ها ذكري به ميان آمده نيز آورده شده است. خط نستعليق زيباي اين چاپ هم توانسته به آن بعد هنري خاصي نيز ببخشد كه قابل تقدير است.
به هرحال، آنچه كه در اين نوشتار براي ما اهميت دارد محتوي و متن كتاب است كه البته در تمامي نسخ و چاپ‌ها يكسان است. در اينجا به طور اجمال، به كليات مطالب كتاب اشاره‌اي مي‌كنيم:
مجموع دو جلد كتاب،داراي بيست و شش باب است. جلد اول شامل پانزده باب مي‌باشد كه با تاريخ سلسله‌هاي باستاني (وكمابيش اساطيري و افسانه‌اي) همچون مهاباديان و پيشداديان آغاز و به ذكر "دخول محمود به اصفهان" اختتام مي‌يابد. ضمناً باب اول كتاب به "بيان حدود ايران و وضع هوا، جبال، كويرها و نهرها و معادن و نباتات ايران"اختصاص يافته است.
در ادامه جلد اول، جلد دوم كتاب در يازده باب (از باب شانزدهم تا باب بيست و ششم) تنظيم شده است كه بابهاي شانزدهم تا بيست و دوم آن شامل تاريخ ايران از زمان سلطنت محمود افغان در ايران تازمان خود مؤلف يعني مقارن با سلطنت فتحعلي شاه قاجار (و تقريبا تا حدود سال 1810 م./ 1225 ق.) است. باب بيست و دوم كتاب به "بيان مذهب و شريعت اهالي ايران" پرداخته و باب بيست و سوم در مورد "حالات علما، تجار، سلاطين و وزرا و وضع قضايي، مالي و نظامي كشور" مي‌باشد. در باب بيست و چهارم، مطالبي در مورد "آب و هوا، شهرها، راهها، رودخانه‌ها، صنايع، علوم و هنرها" گنجانيده شده است. باب بيست و پنجم شامل "وضع زندگي شاهان و امرا"، عادات و رسوم اهالي ايران، شيوه ازدواج و وضع لباس، مراسم عزاداري و اوضاع ايليات" مي‌باشد. سرانجام كتاب با باب بيست و ششم كه به بيان "وضع كلي مملكت ايران، استقلال و استبداد شاهان، صفات و فضايل اهالي ايران و شاهزادگان و وزراء و حكام و ملاحظات عموميه در باب كليه ايرانيان" اختصاص يافته است پايان مي‌يابد.
معرفي مترجم(12)
كتاب تاريخ ايران سرجان ملكم، براي نخستين بار توسط ميرزا اسماعيل حيرت اديب و معلم ايراني ساكن هندوستان در سال 1287 هـ.ق / 1249ش / 1870 م. در بمبئي به فارسي برگردانيده شد و پس از بررسي كتاب از طرف حكومت انگلستان در بمبئي به چاپ رسيد.(13)
ميرزا اسماعيل حيرت ـ كه حيرت تخلص شعري او بوده ـ در سال 1252 ق/ 1215 ش/ 1836م. در تهران تولد يافت. وي پس از پايان تحصيلات در ايران، ظاهراً به قصد زيارت حرمين شريفين به عدن حركت كرد و مدتي را در آنجا سپري نمود. اما در شهر عدن به اتهام جاسوسي براي روسيه دستگير شد و با دسته‌اي از عساكر انگليسي به بمبئي فرستاده شد و از آن زمان تا آخر عمر، زندگي را در هند سپري كرد.
ميرزا حيرت در هند چند سالي را در اطراف دكن و گجرات و سند به سياحت پرداخت و ضمناً به تحصيل زبان انگليسي هم مشغول شد و در اندك زماني احاطه  كامل بر لغات و اصطلاحات زبان و ادبيات انگليسي به‌دست آورد. در همان اوقات از جانب دولت انگليس در منصب پيشكاري اداره تلگراف خليج فارس و بعد از چندي به عنوان مترجم زبان فارسي در دفتر خانه ديواني بمبئي برگزيده شد.
در همين زمان بود كه به موجب درخواست سرهنگ گلداسميت، حاكم بمبئي، هر دو جلد كتاب تاريخ ايران را كه تأليف سرجان ملكم است از انگليسي به زبان فارسي برگردانيد. ميرزا حيرت در سال 1872م. / 1289 ق. در دارالفنون كالج بمبئي در مدرسه بزرگ دولتي آنجا بر مسند تدريس زبان فارسي نشست و بيست و شش سال بقية عمر خود را در آن شغل گذراند.
سرانجام وي در يازدهم اكتبر سال 1898 م. (24 جمادي الاول 1316 هـ .ق) در گذشت و در قبرستان مغوليه كه درسمت غربي شهر بمبئي واقع است مدفون شد. مدرسي چهاردهي نقل كرده است كه: « آن مرحوم در مرض موت تمامي متملكات خود را وقف تعليم اطفال مسلمانان نمودند و به موجب وصيت آن جناب انجمن اسلام بمبئي مداخل آن املاك را كه سالي تخميناً به ششصد روپيه مي‌رسد، در مدد معاش طلاب مسلمين دارالفنون بمبئي صرف مي‌كنند»(14). از ميرزاي حيرت ديواني از اشعار (كه بيشتر در مايه غزل است) به جاي مانده كه در بمبئي به چاپ رسيده است.
مقايسه متن فارسي و انگليسي كتاب(15)
در اين بخش سعي داريم با مقايسه ميان متن اصلي كتاب ملكم و ترجمه ميرزا اسماعيل حيرت ميزان همخواني و تطبيق آن دو را بررسي كنيم.
ترجمه فارسي نيز همچون متن انگليسي در دو جلد ترجمه شده است. جلد اول متن انگليسي 644 صفحه و جلد دوم 715 (=77+638) صفحه مي‌باشد. جلد نخست متن فارسي 357 صفحه و جلد دوم 324 صفحه دارد كه البته علت اصلي كمي اوراق متن فارسي، فشرده بودن عبارات و سطور آن است. روش تطبيق طبعاً مقايسه كلمه به كلمه دو متن از آغاز تا پايان نبوده است. بلكه سعي شده است در هر باب از كتاب چند پاراگراف و چند عبارت و جمله، از آغاز، وسط، پايان و به گونه تصادفي random از ديگر صفحات دو اثر مورد مقايسه و مطابقت قرار گيرد؛ به گونه‌اي كه بتواند با كمترين ضريب خطا ميزان همخواني و تطابق دو متن را نشان دهد.
اينك به مقايسه مختصر فصل به فصل دو متن مي‌پردازيم:
جلد اول
باب اول: (7ـ2 /6-1) (16)  عنوان باب دقيق ترجمه شده است. متن فصل هم تقريباً به طور كامل ترجمه گرديده و كاستي يا اضافات خاصي ندارد.
باب دوم: (9ـ7/ 11-7) 
1ـ عنوان باب، دقيق ترجمه شده است.
2ـ پاراگراف اول (P.7) كه حدود يك صفحه است ترجمه نشده است.
3ـ پاراگراف دوم به بعد تقريبا دقيق ترجمه شده، اما جالب است كه جمله‌اي در متن انگليسي چنين آمده: Kaiomurs is considered the first king of the country (p. 7-8) كه حيرت بجاي آن اين بيت شاهنامه را آورده:
نخستين خديوي كه كشور گشود
سر پادشاهان كيومرث بود  (ص7)
4ـ ادامه باب تا جمله آخر با دقت ترجمه شده است.
باب سوم: (16ـ9/30-12) اين باب از آغاز تا پايان به طور كامل ترجمه شده است. نكته مهم اين كه در متن انگليسي پاورقي‌هاي زيادي وجود دارد كه حيرت عمدتاً آن‌ها را به اصل متن افزوده است. (مثلاً:P.30) البته گاهي مترجم پاورقي را به طور كامل وارد متن كرده (مثلاp.87-89-277) و گاهي خلاصه پاورقي را آورده است (مثلا25). همچنين گاهي ملكم منبع خود را در پاورقي آورده كه حيرت آن را به متن افزوده است. (مثلا: P.31).
باب چهارم: (34ـ16/ 31-74) با دقت از اول تا آخر ترجمه شده است. حتي تشبيه آخر باب را هم عيناً ترجمه كرده است.
باب پنجم: (40ـ34/ 88-75) جمله آغاز فصل دقيق برگردانيده شده، اما جمله دوم (حدود سه سطر) ترجمه نشده است. بقيه فصل به همراه پاورقي‌ها ترجمه شده است.
باب ششم: (81ـ40/ 179-89) اين فصل با دقت برگردانيده شده است.
باب هفتم: (124ـ82/ 180-274) در مجموع اين باب دقيق ترجمه شده است.
اما در صفحات 9ـ248، 220، 210 مترجم جدول‌هاي كرونولوژي سلسله‌هاي اساطيري و تاريخي ايران و مقايسه نظرات مورخين گوناگون ايراني عربي و يوناني را حذف كرده است.
باب هشتم: (143ـ124/313-275) 
1ـ عنوان فصل رعايت شده به جز كلمه petty Dynasties (سلسله‌هاي فرعي (كوچك)) كه قبل از نام صفاريه مي‌باشد.
2ـ دو صفحه اول فصل (P.275-6) ترجمه نشده است.
3ـ تقريباً تا آخر فصل با دقت ترجمه شده است.
باب نهم: (160ـ143/347-313)
1ـ اولين پاراگراف كه بيش از يك صفحه است ترجمه نشده است.
2ـ چند سطر آخر فصل هم ترجمه نشده، اما جدول ارائه شده در ص 346 بدون سال‌هاي ميلادي ذكر شده است.
3ـ بقيه فصل به دقت ترجمه شده است.
باب دهم: (175ـ160/ 381-348)
چهار صفحه اول فصل ترجمه نشده است، اما ادامه آن نسبتا دقيق ترجمه گرديده است.
باب يازدهم: (188»175/ 408-382)
در مجموع فصل دقيق و كامل ترجمه شده، اما بعضي جملات خلاصه شده است.
باب دوازدهم: (208ـ188/448-409)
1ـ چهار سطر اول باب ترجمه نشده است.
2ـ در پاورقي صفحات 17-415 مولف اشعاري را از يك شاعر انگليسي درباره چنگيز آورده كه به متن فارسي انتقال نيافته است.
3ـ پس از صفحه 422 تصوير زيبايي از شهر مراغه چاپ شده كه در متن فارسي نيست.
4ـ ا ما در مجموع دقت در ترجمه اين فصل مراعات شده است.
باب سيزدهم: (233ـ208/494-449)
1ـ عنوان فصل در ترجمه آمده: "در باب صادرات افعال و واردات احوال امير تيمور گورگان"كه در متن انگليسي فقط آمده: The history of timour….
2ـ دو سطر اول باب ترجمه نشده كه ترجمه آن چنين است: "امير تيمور در اروپا به خاطر نامش، تيمور لنگ، مشهورترين است." ظاهراً از نظر حيرت اشاره به نگاه اروپائيان در مورد شرق جالب و لازم نبوده تا در يك متن تاريخي بيايد.
3ـ پاورقي نسبتاً مفصل صفحه اول به طور كامل ترجمه شده است.
4ـ عكس تيمورلنگ در متن فارسي وجود دارد كه در متن انگليسي نيست.
5ـ در مجموع فصل دقيق ترجمه شده، اما هفت هشت سطر پايان فصل ترجمه نشده است.
باب چهاردهم: (270ـ233/567-494) 
1ـ آغاز فصل نسبتاً دقيق ترجمه شده، اما پاورقي‌ها قدري مجمل شده است.
2ـ در مواردي كه ملكم منابعش را ذكر كرده، در ترجمه هم نام منبع آمده است.
3ـ هر دو متن در اين باب، تصوير شاه طهماسب و شاه عباس را آورده‌اند. اما در پائين عكس شاه عباس، در متن فارسي آمده: "تصوير شاه عباس ثاني صفوي" و در متن انگليسي نوشته شده: Shah Abbas the great (شاه عباس كبير) كه ظاهراً در متن فارسي اشتباهي رخ داده است.

4ـ بيش از يك صفحه از آخر باب كه سخنان كلي و تحليلي در مورد شاه عباس است ترجمه نشده است. ظاهرا مترجم به نقل حوادث و تاريخ نقلي بيشتر علاقه داشته تا به تحليل آن‌ها و بنابراين تحليل‌ها را كه گاه مواضع و ديدگاه‌هاي اروپايي‌هاست ترجمه نكرده است.
5ـ جمله آخر فصل جالب است . "و كسي از حقيقت حال به جز ذات ذوالجلال آگاه نيست و هواعلم بحقايق الامور." (ص 270) اينها البته اضافات مترجم است كه مرسوم نويسندگان مسلمان بوده است.
باب پانزدهم: (307ـ271/ 644-568)
در عنوان، باب مترجم عبارت "و فتح مملكت ايران به دست لشكر افغان" را افزوده است. در مجموع اين باب با دقت ترجمه شده، اما جملات پاياني آن به اجمال بازگردانيده شده است. در پايان باب پانزدهم كه فصل پاياني جلد نخست دو متن است، مترجم نوشته: "تمام شد جلد اول تاريخ ايران تأليف نواب مستطاب سرجان ملكم ، سفير دولت بهيه انگليس ترجمه جناب فضايل مآب آقا ميرزا اسمعيل المتخلص به حيرت در بندر معموره بمبئي، كتبه سنه 1323" (ص 307) 
جلد دوم
باب شانزدهم: (23ـ1/ 43-1)
1ـ عنوان و صفحات نخستين متن دقيق برگردانده شده است.
2ـ در متن انگليسي در حاشيه هر صفحه اشاره به محتواي متن شده كه اين كار در ترجمه به ندرت رعايت شده است.
3ـ در بحث مرگ نصرالله خان گبر (ص8 P.12 /) مترجم مطلبي را در مورد مراسم عزاداري او، در حاشيه آورده كه در متن اصلي داخل متن است.
4ـ ‌در اين باب، ملكم مكرر در پاورقي اشاره به كتاب خاطرات كروسينسكي دارد كه حيرت نامي از اين منبع نمي‌برد.
5ـ در صفحه 42 ملكم مي‌نويسد: در حمله افاغنه نزديك به يك ميليون نفر ايراني كشته شدند، در حالي كه در ترجمه آمده: "چهار كرور خلق ايران تلف گشت" (ص 23) اين مسئله را يا بايد به حساب خطاي حيرت گذاشت و يا دست بردن انگليسي‌ها در متن ترجمه براي اينكه كينه ايرانيان از افاغنه را تشديد نمايد و اختلاف و نفرت بين افاغنه و ايرانيان به پا كند، كه با توجه به شرايط عصر تأليف كتاب بعيد نمي‌نمايد.
باب هفدهم: (60ـ24/114-44)
1ـ دو صفحه اول باب ترجمه نشده است. اما از پاراگراف آخر صفحه دوم تا پايان متن تقريباً دقيق ترجمه شده است.
2ـ پاورقي مفصل صفحه دوم به طور كلي ـ نه دقيق ـ ترجمه شده است. اين پاورقي در مورد گذشته نادرشاه و اجدادش مي‌باشد كه منبع مؤلف تاريخ ميرزا مهدي است كه در ترجمه هم به آن اشاره شده است.
3ـ ملكم از سرويليام جونز
  هم مطالبي را نقل كرده كه در ترجمه به وي اشاره نشده است.
4ـ بعد از صفحه 37 در متن فارسي "شبيه بابر پادشاده سر سلسله سلاطين دهلي" آمده كه در متن انگليسي نيست.
باب هيجدهم: (80ـ60/ 152-115)
1ـ پاراگراف اول كه حدود يك صفحه است ترجمه نشده است؛ باز ظاهراً به اين دليل كه مروري بر گذشته و تحليل و تفسير است نه عين نقل حوادث. بنابراين از جايي كه نقل حوادث شروع شده حيرت ترجمه كرده است.
2ـ در بخش پاياني فصل هم حدود يك و نيم صفحه آخر ترجمه نشده كه باز حاوي تحليل اوضاع و احوال و مواضع كريم خان است.
3ـ مترجم اين باب را به پايان مي‌برد با اضافه كردن اين شعر بر متن كه: 
زنده است نام فرخ نوشيروان هنوز
گرچه بسي گذشت كه نوشيروان نماند
باب نوزدهم: (106ـ80 /202-153)
1ـ در ترجمه صفحه اول و تا حدي صفحه دوم، اجمال به‌كار رفته، ولي به تدريج ترجمه دقيق شده است.
2ـ يكي از منابع ملكم، "تاريخ خاندان زند عليرضا" است (پاورقي صفحه 155) كه مترجم هم از آن ياد مي‌كند(ص 81).
3ـ سطور پاياني فصل هم به تدريج به اجمال ترجمه شده و چند سطر آخر ترجمه نشده است.
باب بيستم: (142ـ106/ 261-203)
1ـ از اولين جمله باب تا پايان، دقت در ترجمه رعايت شده است.
2ـ بعد از صفحه 109 و 117 فارسي "دورنماي شهر مراغه آذربايجان" و "دورنماي شهر اروميه و سواحل درياي آن" انداخته شده كه در متن انگليسي نيست.
3ـ در پاراگراف صفحه 261 انگليسي آمده:
"… and round it was inscribed the following sentence: "Power and dignity, when founded on justice, are from God; when not, from the Devil."

كه در ترجمه آمده: "بر دور آن (مهربگي جان) اين عبارت ثبت بود كه القدره و العزه ان كانتا علي العدل فمن الله و الا فمن الشيطان" كه اين ترجمه هم دقت مترجم و هم مهارت و تسلط او را بر تاريخ و ادبيات فارسي و ادبيات عربي مي‌رساند.
باب بيست و يكم: (167ـ142 /318-262)
1ـ پاراگراف اول ترجمه نشده است.
2ـ در حاشيه صفحه اول متن فارسي اين باب نوشته شده: "مولف در  اوايل عهد فتحعليشاه از دولت انكريز مأمور به سفارت ايران شد. لهذا وقايع تاريخيه تا آن زمان اختتام يافته است. چند فصلي در رسوم و قوانين و مذهب اهالي ملك نوشته كتاب اختتام مي‌يابد." (ص 142) در متن انگليسي اشاره‌اي به اين مسئله نيست.
3ـ در مجموع اين باب با دقت ترجمه شده و مترجم از پاورقي‌ها هم استفاده كرده است.
باب بيست و دوم: (217ـ168 /426-319)
1ـ اين باب در مجموع دقيق ترجمه شده است. جالب آنكه هرجا ملكم اشاره‌اي به آيه‌اي از قرآن كرده و محتواي آن را نوشته، حيرت عين آيه (و ترجمه فارسي آن را) آورده كه نشان‌دهنده مهارت و تسلط مترجم است.
2ـ برخي پاورقي‌ها ترجمه نشده، از جمله پاورقي صفحه 320 كه ترجمه آن چنين است: "[پيامبر اسلام] تا سال سيزدهم رسالتش، دكترين "قانون زور" را تبليغ نكرد. او در تمام سخنان منتشر شده در مكه ابراز مي‌دارد كه براي انتشار دين، از ابزار ديگري استفاده نخواهد كرد. قانون مربوط به قتل كفار كه در فصل 47 پيروان مذهب حنفي آمده، در ارتباط خاص با جنگ بدر مي‌باشد كه اين البته مورد قبول همه مسلمين نيست."
3ـ قسمت‌هاي ديگر فصل به ويژه پايان آن با دقت ترجمه شده است.
باب بيست و سوم: (252ـ217/ 503-427)
1ـ در مجموع اين باب به دقت بازگردانيده شده است، البته برخي پاورقي‌ها ترجمه نشده است.
2ـ در صفحه 427 ملكم به سفرنامه كمپفر اشاره كرده كه در ترجمه نيامده است.
3ـ در ترجمه چهار تصوير آمده كه در متن انگليسي نيست: "تصوير ايليات قشقايي در فارس، دورنماي كوه دماوند، دورنماي قلعه يزدخواست، فتحعليشاه قاجار."
باب بيست و چهارم: (277ـ259/543-504)
1ـ ترجمه عنوان باب و متن آن دقيق و منطبق با متن اصلي است.
2ـ تصوير "پل قزل اوزان در خاك خمسه" در هر دو متن آمده اما "شبه شاهزاده عباس ميرزا وليعهد فتحعليشاه قاجار" تنها در متن فارسي آمده است. همچنين چهار تصوير: "چهارباغ اصفهان"، "بنايي در اصفهان" "آرامگاه ابوعلي سينا" و "آرامگاه استرومرد خاي" تنها در متن انگليسي آمده است.
3ـ‌ در صفحه 505 مولف در پاورقي جدول بزرگي را به نقل از Mr. Jukes in 1803 ارائه كرده كه در آن اطلاعات و آمار دقيق مربوط به دماي هوا در ساعات مختلف ايام و ماه‌هاي سال در مورد شهر بوشهر نوشته شده است. اين جدول در ترجمه فارسي نيامده است. همين وضعيت در مورد توضيحات مفصل صفحه 509 در مورد دماي هواي تهران مصداق دارد. ظاهرا چون ايراني‌ها علم دماي هوا و دماسنج نداشته‌اند و نمي‌دانسته‌اند، حيرت اين مطالب را زايد دانسته و ترجمه نكرده است(البته توجه داشته باشيم كه حيرت كتاب را حدود پنجاه سال پس از چاپ انگليسي آن، ترجمه كرده است.).
ملكم همچنين گاهي اشاره به اطلاعات شخصي خود در پاورقي‌ها مي‌كند كه ترجمه نشده است. (همچون دماي هوا در صفحه 509) اما در پاورقي همين صفحه ملكم از قول Mr. Campbell سخني نقل مي‌كند كه حيرت آن را به متن افزوده است.
4- مترجم باب را با اين جمله اضافي به پايان مي‌برد: والله‌اعلم
باب بيستم و پنجم: (314- 278 /620-544)
1- در متن انگليسي دو عكس: "از يكي از قبايل" و "از عشاير كردستان" آمده كه در متن فارسي نيست.
2- حدود يك و نيم صفحه آخر باب ترجمه نشده است.
باب بيست و ششم: (323-314/638-621)
اين فصل در مجموع دقيق و كامل ترجمه شده است.
متن انگليسي كتاب فهرست اعلام (Index) دارد (715-639) كه در متن فارسي وجود ندارد.
در پايان تحت عنوان "خاتمه كتاب" آمده است: "تمت الكتاب بعون الله الملك الوهاب بتاريخ يوم الخميس هشتم شهر ذي القعده الحرام سنه 1323" بعيد است اين عبارات نگارش حيرت باشد، چرا كه ضعف ادبي دارد و كلمات فارسي و عربي بهم آميخته شده است. احتمالا كاتب اين جملات را افزوده كه در نهايت نام و القاب خود را هم آورده است: عليرضا ملقب به ضياء الادباء
در متن فارسي در چاپ بمبئي هندوستان اين جمله هم اضافه شده است: "به موجب قانون بيست و پنجم سنه 1867 عيسوي در دفتر رجستري گورغمنت هندوستان ثبت گرديد."

نتيجه‌گيري
هرچند سرجان ملكم، نويسنده تاريخ ايران، شخصيتي سياسي و نظامي بوده است. اما اين به معناي كم ارزش بودن اثر او نيست. به عكس، كتاب ملكم سخت مورد توجه مراكز علمي و سياسي اروپايي و آسيايي قرار گرفت و به زودي به زبان‌هاي فرانسوي و فارسي برگردانده شد. از‌ آنجا كه مترجم ميرزا اسماعيل حيرت اولا ايراني و فارسي زبان ثانياً اديب و شاعر و ثالثاً سال‌ها مقيم هندوستان و مسلط به زبان انگليسي بوده، ترجمه اين كتاب به فارسي در مجموع با دقت فراوان و قابل قبول انجام شده است. بنابراين اين ادعا كه اين ترجمه آن چنان مغاير و متفاوت با متن اصلي است كه مجدداً "يكي از صاحب منصبان انگليسي اين كتاب را دوباره از فارسي به قالب انگليسي در آورده است." (مدرسي چهاردهي،1337،ص 175) سخني ناسنجيده و خلاف واقع است. در بررسي‌هاي انجام شده هم اثري از ترجمه مجدد صاحب منصب مذكور به دست نيامد.
هرچند در ترجمه حيرت برخي ضعف‌هاي كوچك وافزوده ‌هاي ناچيز ديده مي شودوحتي مي توان گفت در برگردان 1282صفحه متن  انگليسي به فارسي حدود 30 صفحه محذوفات متفرقه به چشم مي خورد، اما معيار‌هاي مهم يك ترجمه روشمندهمچون دقت درانتقال صحيح مفاهيم(حتي از سه زبان انگليسي و عربي وفارسي به يكديگر)ومعادل سازي‌هاي درست واديبانه وارائه ترجمه اي وفادار به متن كه نه تحت اللفظي است ونه ترجمه آزاد را دارا مي باشد. اين اثر در مجموع ترجمه اي است دقيق ومستحكم ودر عين حال زيبا واد يبانه وموفق درانتقال مفهوم مورد اراده نويسنده با حفظ اصول فني  وا د بي تاريخي تا آنجا كه خواننده از آن استشمام ترجمه نميكند. البته به جا خواهد بود كه در چاپ و نشر جديد اين اثر برخي افتادگي‌ها و اضافات بسيار اندك به گونه‌اي روشمند مورد توجه و تذكر قرار گيرد. همان گونه كه خطاهاي تاريخي و ديدگاه‌هاي استعماري نويسنده كه در جاي جاي كتاب ديده مي‌شود نيز جاي بررسي و نقد عالمانه و مورخانه را دارد.
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9- همان جا.
10- تمامي نقل قول‌‌هاي ما در اين مقاله از همين چاپ كتاب مي‌باشد.
11- در اين مقدمه كه توسط آقايان "مرتضي سيفي قمي تفرشي" و "ابراهيم زندپور" نگارش يافته به تعريف و تمجيدهاي غلو آميز از سرجان ملكم و ميرزا اسماعيل حيرت و سياست‌هاي دولت بريتانياي كبير پرداخته شده است.
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13- ظاهراً اين "بررسي" مدت طولانيي را هم به خود اختصاص داده است؛ چرا كه اين ترجمه در سال 1303 هـ.ق (يعني شانزده سال پس ازترجمه آن توسط ميرزا حيرت به چاپ رسيد)
14- همان، صص 177و178.
15- مشخصات دو ماخذ ما براي اين مقايسه چنين است:
متن انگليسي:
Sir John Malcolm, The history of Persia from the most early period to the present time, Tehran imperial organization for social services, 1976, 2 volume.

اين كتاب از روي نسخه 1815 لندن افست شده و به مناسبت جشن‌هاي دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي در سال 1355 ش. در يك هزار نسخه منتشر گرديده است (در همين جا لازم مي‌دانم از لطف و بزرگواري استاد ارجمندم مرحوم دكتر عبدالحسين نوايي كه اين كتاب را سخاوتمندانه مدتي در اختيارم گذاشتند ياد و تشكر كنم).
متن فارسي: سرجان ملكم، (1362) تاريخ ايران، ترجمه ميرزا اسماعيل حيرت، تهران، دنياي كتاب، دو جلد در يك مجلد. اين چاپ، افست چاپ سنگي هندوستان، 1867 م مي‌باشد.

16- اعداد داخل پرانتز صفحات هر باب را در دو متن نشان مي‌دهد. اعداد سمت چپ كه به لاتين نوشته شده مربوط به متن انگليسي و اعداد سمت راست مربوط به متن فارسي است.
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